
قارچ اقتصاد خارج و بانك قارچى ما

ــوى تفصيلى با  � ــكا در گفت وگ ــتاد اقتصادى در آمري اس
ــد قارچ گونه بانك ها متوقف شود. اين حرف  «فارس» گفت: رش
ــت. اين اساتيد از آمريكا پا مى شوند مى آيند  خيلى عجيب اس
ــت. چه خيال مى كنند؟ يك  ايران و فكر مى كنند چه خبر اس
كروات مى بندند ديگر. فرق شان با دلاوران داخلى همين است. 
ــتن است  آنها كروات مى بندند، اينها با هم مى بندند. مهم بس
ــر مى كنند با خواندن  ــاتيد خارجى فك ديگر. خلاصه. اين اس
ــخه بنويسند.  چندتا نظريه و يك جزوه مى توانند براى ما نس
مثلا همين استاد اقتصاد دانشگاه آمريكا، برگشته مى گويد رشد 
قارچ گونه بانك ها متوقف شود. آخر اين حرف است؟ عزيز من، 
ــرمايه گذاريم روى پرورش قارچ. يعنى  هشت سال است ما س
ــج و چاى و گندم و چى و چى را تبديل به كود كرديم كه  برن

كودش را بريزيم پاى قارچ ها. 
نوبل كود و اقتصاد

ــمندان جوان ما كه  بعد هم جاى اينكه از دلاوران و دانش
ــته اند بانك را قارچى كنند يا قارچ را بانكى كنند، تقدير  توانس

كنيد و جايزه نوبل كود و اقتصاد بدهيد، تكه مى اندازيد؟ 
مزيت قاچى

ــت كه مثل  ــد بهتر از اين اس بعد هم بانك ما قارچى باش
اقتصاد خارج قاچ بخورد. پس چى؟ در ضمن اين استاد اقتصاد 
ــد و پرورش بانك  ــگاه آمريكا بداند كه ما چنان در تولي دانش
ــيده ايم كه سوييس با اين همه اهن  قارچى به خودكفايى رس
و تولوپ و ادعا در مسايل بانكى نتوانسته به گرد ما هم برسد. 
ــده كه ما مازاد توليد بانك مان را به  البته صحبت هايى هم ش
كشورهاى ديگر صادر كنيم. بعد هم سوييس برود جلو بوق بزند 
در مسايل بانكى. اين همه بانك زديد چى شد؟ اينجا يكى بانك 
زد رفت بغل سلين ديون، همسايه شون شد. در ضمن يك فرق 
ــتم بانكى ما و خارجى ها اين است كه آنجا رييس بانك  سيس
نمى گذارد پول بالا و پايين شود، اينجا خاورى مديرعامل بانك 

ملي اين قدر بالا و پايين كرد بالا و پايين اقتصاد جابه جا شد. 

از هرنظربي ضرر 

بازتاب همزيستى مسالمت آميز با ادبيات

دوستان نويسنده و روزنامه نگارم در روزنامه  «شرق» �
سلام؛ خواندن مطالب روزنامه شما در ويژه نامه مربوط 
به «شيركو بى كس» مرا آسوده خاطر كرد، اين كارى كه شما 
ــوالات  ــخى بود كه س و همكاران كردتان انجام داديد، پاس
فراوانى كه دوست داشتم از زبان نسل جوان روزنامه نگاران و 
نويسندگان ايرانى و در نشريه اى رسمى در آن كشور بشنوم، 
پاسخى كه نه تنها اشاره اى گويا به همزيستى مسالمت آميز 
و فهم متقابل و احترام به وجود يكديگر، بلكه پاسخى بود 
به اهتمام قايل  شدن شما به مرگ و آثار شيركو و پاسخ به 
دشمنانى كه بر پايه فتنه ميان ملل زندگى مى كنند و روزگار 
ــدن شما به فوت و آثار شيركو  مى گذرانند. اهميت قايل ش
ــناختى  ــس نزد من فقط داراى ابعاد ادبى و زيبايى ش بى ك
نيست، بلكه داراى بعد فلسفى عميق نيز هست كه به گفته 
«ژاك دريدا»، در جايگاه گشودن درى است به سوى ميهمان 
ــمرده ايم با  تا مكانى را كه تاكنون ملك و دارايى خويش ش
ــيم كنيم و هويت و جوهر اين تفكر اين است  ديگران تقس
ــتانده شود و تبديل به  كه مالكيت خصوصى از مكان بازس
مكان عمومى شود. اين همان تفكرى است كه همزيستى 
ــفه هاى گذشت و ديگرى را محترم  معاصر و مدرن و فلس
شمردن، آن را توصيه مى كنند و مفهوم ميزبان و ميهمان، 
ــت مى دهند، اقدام شما، توقفى  معانى كهنه خود را از دس
ــتانه درگاه منزلتان با لبخندى به لب تا به  زيبا بود در آس
ما بگوييد: شما نيز بفرماييد وارد اينجايى شويد كه متعلق 
ــما از طريق اين ويژه نامه و روزنامه  و  ــت. ش به همگان اس
زبان گويايتان، زمينه همزيستى مسالمت آميز و سرشار از 
دوستى ادبيات اكثريت و اقليت، يا بالادست و زيردست را 
فراهم ساختيد، بدون اينكه احساس اقليت و اكثريت بودن، 
ــتى و بالادستى را به ذهن ها متبادر كنيد و اين  اين زيردس
مساله احساس شود. دست مريزاد، نه تنها براى آشتى دادن 
ادب كرد و ايرانى هاى ديگر، بلكه براى اهميت قايل شدن به 
پروژه سترگ انسان دوستانه كه «شيركو» در قلمرو گسترده 

بشريت، تمام عمر خود را صرف آن كرد. 
* استاد دانشگا هاى سليمانيه و اربيل

بازتاب

كارتون خواب

بوى ماه مهر

پاييز مى رود، دانش آموزان مى مانند

سلام بر الف، ب، پ، ت... و سلام بر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 
و 6... دوباره بوى كتاب، بوى كاغذ، بوى مداد... شادى هايت 
را خبر كن كه از فردا در كوچه ها و خيابان ها، دانش آموزان 
ــه هاى چراغانى، همه جا ديده مى شوند. از فردا  مثل ريس
ــكفند.  ــه تقليد از گل ها مى ش ــرزمين ب بچه هاى اين س
ــوند. بچه هاى  ــير نمى ش ــادى س همه مى خندند و از ش
ــى كه راه رفتن و حرف زدن را از پدر و مادرها در  كلاس اول
خانه آموخته اند به مدرسه مى روند تا در آنجا تبسم كردن 
ــلوغ وپلوغ كه  ــدن را ياد بگيرند. در كلاس هاى ش و خندي
ــادى ها  ــر و كول هم بالا مى روند، لابه لاى ش كلمات از س
ــودك كلاس اولى كه در  ــاى دنباله دار... تنها ك و خنده ه
سلمانى گريه مى كرد به استاد سلمانى مى گفت: «موهايم را 
كوتاه نمى كنم. موهايم را دوست دارم براى آنكه مادرم آنها 

را نوازش كرده است.»
ــه و مهر  ــوز، آموزگار، مدرس ــش، دانش آم ــلا دان  اص
ــرا از ابتداى مهر حوزه  تركيب هاى خيال انگيزى دارند زي
معنايى شان يكى مى شود. با هم نسبت لطيف و نامحسوسى 
پيدا مى كنند. سازواره اى متشكل از همكلاسى ها، كتاب ها، 

مدادها و كاغذها... 
مدرسه و مهر است كه بچه هاى ما را شبيه هم مى كند. 
ــه مهندسى  ــت و مدرس ــباهت ابتداى همدلى اس كه ش
رستگار زيستن است. خودِ دانش هستى بخش است. براى 
ــودى  ــاب پس اندازى درازمدت با س هر دانش آموزى حس
ــا اين وجود  ــت. ب ــبختى اس باورنكردنى از جزييات خوش
ــا به حال دانش، كه از فردا فرزندان نجيب و نازنين  خوش
ــرزمين، در پى آن هستند. كه زندگى مى رود، مهر  اين س
مى رود، پاييز مى رود، تنها دانش آموزان مى مانند و ابعاد و 
عوارض آن ،كه رستگارى بى زبان است. براى همين مهر، ماه 
رازناكى است و مدرسه نردبانى كه بچه هاى ما را به آسمان 
ــاند. بچه ها در مدرسه است كه مى فهمند در دنيا  مى رس
چيزى گرانبهاتر از خودشان نيست. پس «تاپ تاپ خمير، 
ــه پر پنير، دستِ كى بالاست؟» دست كسانى كه به  شيش

مدرسه مى روند.  
ــه نمى روم ولى روز اول مهر، روحم بى قرار  من مدرس
ــى يك  ــرات روز اول مهر براى هركس ــت. البته خاط اس
ــت. براى  ــت. براى برخى مثلِ ميدان آزادى اس جورى اس
بعضى ميدان ونك است. براى من «دربند» شميران است. 
ــت كه  ــرات روز اول مهر، چنان رازآلوده و اثيرى اس خاط

گاهى نمى توان آن را از جادو تفكيك كرد. 
پس خوشابه حال دانش آموزان، آموزگاران، پدرومادرها 

و همه آنها كه اول و آخر مهرند... 

رونمايى از «نام من اسماعيل» در روز جهانى صلح
شرق: موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانى صلح ويديو اينستاليشنِ «نام من اسماعيل» 
ــبت  كارى از «نازنين آيگانى» را به نمايش درخواهد آورد، در متنى كه آيگانى به مناس
اين رونمايى نوشته است آمده: «تاريخ آدميت در حافظه آدمى است. پس تعريف ندارد، 
ــود...» از  ــيند، در حافظه تو ديگرى مى ش تحريف ندارد. آنكه در ذهن من به نام مى نش
علاقه مندان به ديدن اين ويديو اينستاليشن دعوت مى شود از اول تا هشتم مهرماه 1392 

از ساعت 9تا19 به تهران، ضلع شمالى پارك شهر، موزه صلح تهران مراجعه كنند. 
www. sharghdaily.ir
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ــه  ــال 1315 موسس مهر: «احمد عطايى» كه در س
ــيس كرده بود، صبح امروز  انتشارات عطايى را تاس
ــالگى درگذشت. اين خبر را بهروز عطايى  در 94 س
فرزند زنده ياد عطايى و مدير اين موسسه انتشاراتى 
ــنبه  اعلام كرد و گفت: آقاى عطايى 6:30 صبح ش

ــى را وداع  ــن  دار فان ــهريور بر اثر كهولت س 30 ش
گفت. زنده ياد احمد عطايى در سال 1298 در يكى 
از محلات جنوبى تهران در حوالى ميدان مولوى به 
دنيا آمد. او قبل از انقلاب عضو هيات مديره اتحاديه 

ناشران تهران بوده است. 

رويداد

موسس انتشارات «عطايى» درگذشت
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